
اروپا، خسته از جنگ
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که کشورش 
میزبان نشست جامعه سیاسی اروپا )EPC( بود، 
در جریــان یک نشســت خبری با اشــاره به لزوم 
برقــراری آتش بس در جنــگ اوکراین تاکید کرد: 
»مردم اروپا روزبه روز تمایل کمتری به تأمین مالی 
جنگ اوکراین پیدا می کنند زیرا دقیقاً نمی دانند 
که هدف این جنگ چیست و تا چه زمانی به طول 
خواهــد انجامید.« اوربان با بیــان اینکه برقراری 
آتش بس فوری پیش شــرط آغــاز مذاکرات صلح 
میان مسکو و کی یف است، اظهار کرد: »مذاکره 
برای دســتیابی به صلح امــری زمان بر و طولانی 
است که نیاز به ارتباط طرفین درگیری با یکدیگر 
دارد امــا در یــک لحظــه می توان بــرای برقراری 
آتش بس تصمیــم گرفت و آن را اجــرا کرد و فقط 
بــا برقراری آتش بس اســت که طرفیــن درگیری 
می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و برای دستیابی 

به صلح با هم مذاکره کنند.«

رئیس دفتر معتمد ترامپ
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور منتخب آمریکا »ســوزی 
وایلز« یکی از مشــاوران ارشد کارزار انتخاباتی خود را به 
عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرده که طبق گزارش ها، 
یکی از مورد اعتمادترین نزدیکان او در سیاســت است. 
نشــریه پلیتیکو با انتشــار این مطلب نوشت: »وایلز که 
به عنوان یکی از دو مدیر کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ ترامپ 
نفوذ خارق العاده ای پیدا کرده است، اولین زنی خواهد 
بود که ســمت ریاســت دفتر رئیس جمهوری آمریکا در 
کاخ سفید را عهده دار می شود. بسیاری دلیل عملکرد 
حرفــه ای آخریــن کارزار انتخاباتی ترامــپ را مدیریت 
وایلز دانســته اند.« ترامپ در بیانیه ای در این باره گفت: 
»ســوزی وایلــز به من کمک کــرد به یکــی از بزرگترین 
پیروزی های سیاســی در تاریخ آمریکا دســت پیدا کنم 
و بخــش جدایی ناپذیر کارزارهــای انتخاباتی موفقم در 
۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ بود.« او در توصیف وایلز افزود: »سوزی 
سرســخت، باهوش، خــاق و در ســطح جهانی مورد 
تحسین و احترام است. سوزی به طرز خستگی ناپذیری 
تــاش خواهد کرد تــا عظمت را به آمریــکا بازگرداند.« 
رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخاب وایلز به این سمت 
را به عنــوان اولیــن زنی که عهده دار آن می شــود باعث 
افتخار دانســت. انتصاب وایلز به ســمت ریاست دفتر 

رئیس جمهوری آمریکا نیازی با تایید سنا ندارد.

مشکلات بایدن در 
خاورمیانه زمانی شروع 

شد که او سعی کرد 
دوباره وارد توافق 
هسته ای ایران در 

دوران اوباما شود. 
ترامپ در سال 2018 

از آن خارج شد و 
آن را شکست خورده 

تشخیص داد. این 
توافق به دور از حذف 
یا حتی مسدود کردن 
برنامه هسته ای ایران، 
به ایران اجازه می داد 
سانتریفیوژهایی را که 

برای تولید اورانیوم 
کافی برای ساخت 

بمب استفاده می کرد، 
حفظ کند. بازگشت 

به سیاست فشار 
حداکثری ترامپ 

شامل اجرای کامل 
تحریم های ایالات 
متحده بر بخش 

انرژی ایران می شود 
که این تحریم ها را 

نه تنها در مورد ایران، 
بلکه برای دولت ها 
و سازمان هایی که 
نفت و گاز ایران را 

خریداری می کنند، 
اعمال می کند

قطع روابط ادامه دارد
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، روز گذشــته 
گفت: »متأســفانه برخی افــراد بی نام و نشــان یا افراد 
بی ارزش به ما افتراهای عجیبی درباره روابط با اسرائیل 
می زنند. از شــانس بد، همچنان برخی طرف ها سعی 
دارند برنامه ریزی بدی انجام دهند. ما روابط تجاری مان 
را با اســرائیل قطــع کرده ایم و در آینده نیز شــیوه قطع 
روابط مان با اســرائیل را تا جای ممکن به طور کلی ادامه 
خواهیم داد.« رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: »اقدامات 
ما برای به نمایش گذاشــتن فجایعی کــه در غزه انجام 
می شــود، به پایان نخواهد رسید و ما سرکوب گری های 
اســرائیل و نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل را در هر 
مناسبتی نشان خواهیم داد، حتی اگر همه، جنایت ها 
در غــزه و فریاد کــودکان و مادران را فرامــوش کنند، ما 
فراموش نخواهیم کــرد و اجازه نخواهیــم داد فراموش 
کنند.« اردوغان افزود: »حتماً نتانیاهو و باند او به خاطر 
اقدامات شان بازخواست خواهند شد. ما به دنبال آن ها 
هستیم و آن ها را بدون حساب و کتاب رها نخواهیم کرد.«
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زمینه های حیاتی مانند وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی خورشیدی، 
هوش مصنوعی و محاســبات کوانتومی، به دنبال گسترش قدرت 
و امنیت خود اســت. برای انجام این کار، پکن به یارانه های عظیم، 
سرقت مالکیت معنوی، و شیوه های تجاری ناعادلانه متکی است. 
به عنوان مثــال، در صنعت خــودرو، پکن از قهرمانــان ملی مانند 
BYD حمایت کرده اســت که با یارانه های سرازیرشــده و با هدف 
ورشکستگی خودروسازان ســئول، میلیون ها خودروی الکتریکی 
ارزان قیمــت را به بازارهای ایالات متحده و کشــورهای هم پیمانش 
عرضه کرده است. برای حفظ برتری رقابتی خود در برابر این هجوم، 
ایالات متحده باید بهترین مکان جهان برای سرمایه گذاری، نوآوری 
و تجــارت باقی بماند اما قدرت فزاینده نظارتــی ایالات متحده، از 
جمله اجرای بیش از حد تهاجمــی قوانین ضدانحصار، تهدیدی 
برای نابودی سیستم تجاری آزاد آمریکایی است. حتی در شرایطی 
که شرکت های چینی از حمایت ناعادلانه پکن برای از کار انداختن 
شرکت های آمریکایی برخوردار می شوند، دولت های ایالات متحده 
و متحدان اروپایی آن رقابت را برای شــرکت های آمریکایی سخت تر 
می کنند. این رویه به انحطاط ملی می انجامد. دولت های غربی باید 

این مقررات غیرضروری را کنار بگذارند.
از آنجایی که چیــن به دنبال تضعیف قدرت اقتصادی و نظامی 
آمریکاست، واشنگتن باید این هجوم را جبران کند؛ درست همانطور 
که در دوران جنگ سرد برای تضعیف شوروی انجام داد. جانت یلن، 
وزیر خزانه داری آمریکا گفته اســت کــه »جدایی کامل اقتصادی از 
چین نه عملی است و نه مطلوب« و ایالات متحده »این ایده را که باید 
اقتصاد خود را از چین جدا کنیم، رد می کند«. اما در واقع واشنگتن 
باید به دنبال جدا کردن اقتصاد خود از چین باشد. ترامپ بدون اینکه 
این سیاست را به این شکل توصیف کند، با اعمال تعرفه های بالاتر 
بر نیمی از کالاهای صادراتی چین به آمریکا، سیاســت جداســازی 
را آغــاز کرد و این گزینه را در برابر پکن قــرار داد که در صورت تغییر 
رفتارش، وضعیت به حال عادی باز خواهد گشــت. اکنون زمان آن 
فرا رســیده است که با اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی، 
همانطور که ترامپ از آن حمایت کرده، و اعمال کنترل های سخت تر 
صادراتی بر روی هر فناوری که ممکن است برای چین مفید باشد، 

فشار وارد آوریم.
البته واشــنگتن باید خطوط ارتباطی خود با پکن را حفظ کند، 
اما ایالات متحده باید دیپلماســی اقیانوس آرام خود را بر متحدانی 
مانند اســترالیا، ژاپن، فیلیپین و کره جنوبی، شرکای سنتی مانند 
ســنگاپور و شــرکای نوظهور مانند اندونزی و ویتنــام متمرکز کند. 
منتقدان می گویند که درخواســت ترامپ از متحدان آمریکا در آسیا 
برای کمک بیشــتر به دفاع از خود ممکن اســت آنها را نگران کند. 
برعکس: گفت وگوهای من با مقامات منطقه نشان داده است که آنها 
از صحبت های آشکار ترامپ در مورد نیاز به روابط دوطرفه استقبال 

می کنند و معتقدند رویکرد او امنیت را افزایش می دهد.
مانورهای نظامی مشترک با چنین کشــورهایی ضروری است. 
تایوان سالانه حدود ۱9 میلیارد دلار برای دفاع از خود هزینه می کند 
که کمتر از سه درصد از تولید اقتصادی سالانه آن است. اگرچه این 
میزان هزینه کرد بهتر از اکثر متحدان و شرکای ایالات متحده است، 
اما هنوز خیلی کم است. کشورهای دیگر در این منطقه خطرناک نیز 
باید بیشــتر هزینه کنند. نقص تایوان صرفاً تقصیر خودش نیست: 
دولت های گذشــته ایالات متحده ســیگنال های متفاوتی در مورد 
تمایل واشنگتن برای تامین تســلیحات مورد نیاز تایوان و کمک به 
دفاع از این کشــور ارســال کرده اند. دولت بعدی آمریکا باید روشن 
کند که همراه با تعهد مســتمر ایالات متحده، انتظار می رود تایوان 
بیشتر برای دفاع از خود هزینه کند و گام های دیگری مانند افزایش 
مدت خدمت ســربازی بردارد. در همین حال، کنگره باید با اعطای 
انواع کمک های مالی، وام ها و انتقال تســلیحاتی که ایالات متحده 
مدت هاست به اسرائیل پیشنهاد داده است، به ایجاد نیروهای مسلح 
اندونزی، فیلیپیــن و ویتنام کمک کند. فیلیپین به ویژه در مقابله با 
نیروهای چینی در دریای چین جنوبی به حمایت ســریع نیاز دارد. 
نیروی دریایی هــم باید یکی از ناوهای هواپیمابر خود را از اقیانوس 
اطلــس به اقیانوس آرام منتقل کند و پنتاگون باید به فکر اســتقرار 
کل تفنگداران دریایی در اقیانوس آرام باشــد و آن را از ماموریت های 
خاورمیانه و شمال آفریقا خاص کند. پایگاه های ایالات متحده در 
اقیانوس آرام اغلب فاقد دفاع موشکی و حفاظت کافی از جت های 

جنگنده هستند. این نقص باید به سرعت برطرف شود.

بازگشت فشار حداکثری �
منطقه دیگری که دولت بایدن در آن قدرت کمی از خود نشان 
داده و در نتیجه صلح کمی به ارمغان آورده است، خاورمیانه است. 
بایدن مصمم به طرد عربستان سعودی به دلیل نقض حقوق بشر و 
در عین حال از سرگیری سیاست مذاکره با ایران در دوره اوباما بود. 
این رویکرد موجب شد که عربستان سعودی، به عنوان یک شریک 
مهم و صادرکننده انرژی، از آمریکا دور شود. دولت بایدن همچنین 
کاری برای مهار ایران که در چهار ســال گذشــته به طرز آشکاری 
خشونت بارتر شده است، انجام نداد. متحدان آمریکا در خاورمیانه 
و فراتــر از آن ایــن اقدامــات را دلیلی بر ضعــف و غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا دانســتند و سیاست های خارجی خود را مستقل تر از 
واشنگتن دنبال کردند. ایران نیز برای حمله به اسرائیل، نیروهای 
آمریکایی و شــرکای آمریکا از طریق نیروهای نیابتی اش و به طور 

مستقیم احساس آزادی کرده است.
در مقابل، دولت ترامپ کمپین فشار حداکثری را بر ایران انجام 
داد. از جملــه بــا اصرار بر اینکه کشــورهای اروپایــی از تحریم های 
ایالات متحده و سازمان ملل علیه جمهوری اسامی تبعیت کنند. 

این نمایش عزم آمریکا، شرکای مهم ایالات متحده مانند عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربــی را گردهــم آورد و راه را برای توافق 
آبراهام همــوار کرد. هنگامی که متحدان ایالات متحده عزم مجدد 
آمریکا را برای مهار تهران ببینند، به واشــنگتن خواهند پیوست و به 
برقراری صلح در منطقه ای که برای بازارهای انرژی و بازارهای سرمایه 
جهانی بسیار حیاتی است، کمک خواهند کرد. متأسفانه، در دوران 
دولت بایدن آمریکا نتوانسته تحریم های موجود علیه صادرات نفت 
ایــران را اجرا کنــد و عکس این موضوع رخ داده اســت. در ماه های 
اخیر، صادرات نفت ایران به بالاترین حد خود در شش سال گذشته 
رسید که بیش از ۱/5 میلیون بشکه در روز بوده است. کاهش اجرای 
تحریم ها برای دولت ایران و نیروهای مسلح ایران سودآور بوده و سالانه 
ده ها میلیارد دلار درآمد داشته اند. بازگرداندن نیروی سرکوب ترامپ 
توانایی ایران را برای تامین مالی نیروهای نیابتی اش در خاورمیانه و 

فراتر از آن کاهش خواهد داد.
مشــکات بایدن در خاورمیانه زمانی شروع شد که او سعی کرد 
دوباره وارد توافق هسته ای ایران در دوران اوباما شود. ترامپ در سال 
۲۰۱8 از آن خارج شــد و آن را شکســت خورده تشــخیص داد. این 
توافق به دور از حذف یا حتی مســدود کردن برنامه هسته ای ایران، 
به ایران اجازه می داد سانتریفیوژهایی را که برای تولید اورانیوم کافی 
برای ساخت بمب استفاده می کرد، حفظ کند. بازگشت به سیاست 
فشار حداکثری ترامپ شامل اجرای کامل تحریم های ایالات متحده 
بر بخش انرژی ایران می شود که این تحریم ها را نه تنها در مورد ایران، 
بلکه برای دولت ها و ســازمان هایی که نفــت و گاز ایران را خریداری 
می کنند، اعمال می کند. فشار حداکثری همچنین به معنای استقرار 
تجهیزات دریایی و هوایی بیشــتر در خاورمیانه است و نه تنها برای 
تهران بلکه برای متحدان آمریکایی نیز روشن می کند که تمرکز ارتش 

آمریکا در منطقه بر بازدارندگی ایران است. 
سیاست قوی تر برای مقابله با ایران همچنین منجر به رویکردی 
ســازنده تر در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین می شود که بار دیگر 
منطقه را به هم ریخته است. برای چندین دهه، عقل متعارف معتقد 
بود که حل و فصل این مناقشه کلید بهبود امنیت در خاورمیانه است. 
اما این درگیری بیش از آنکه عاملی برای آشــوب در منطقه باشــد، 
یــک منبع دارد و آن حکومت انقابی و مذهبی ایران اســت. تهران 
کمک های مالی، تسلیحاتی، اطاعاتی و راهنمایی های استراتژیک 
را به مجموعه ای از گروه هایی که امنیت اســرائیل را تهدید می کنند 
ارائه می کند و تا زمانی که تندروهای فلسطینی از تاش برای از بین 

بردن کشور یهود دست برندارند، مسئله حل نمی شود.
در این میان، ایالات متحده باید همچنان به حمایت از اسرائیل 
که به دنبال نابودی حماس در غزه است، ادامه دهد. ایالات متحده 
باید از اســرائیل، مصر و متحدان ایالات متحــده در خلیج فارس 
حمایت کند، زیرا آنها با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. اما 
واشنگتن نباید اسرائیل را برای بازگشت به مذاکرات بر سر راه حلی 
بلندمدت برای درگیری گسترده تر با فلسطینی ها تحت فشار قرار 
دهد. تمرکز سیاست ایالات متحده در خاورمیانه باید بر روی بازیگر 
بدخواه باقی بماند که در نهایت مسئول ناآرامی و کشتار است و آن 

بازیگر ایران است.

از کابل تا کی یف �
بایدن همچنیــن با ســوءمدیریت فاجعه بــار نحوه خــروج از 
افغانستان، دولت آمریکا را به شدت تضعیف کرد. دولت ترامپ درباره 
توافقی مذاکره کرد که به دخالت ایالات متحده در جنگ پایان داد، 
اما ترامپ هرگز اجازه چنین عقب نشینی آشفته و شرم آور را نمی داد. 
می توان یک خط مستقیم از بی نتیجه بودن خروج از افغانستان در 
تابستان ۲۰۲۱ به تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای 
حمله به اوکراین در شــش ماه بعد ترسیم کرد. پس از اینکه روسیه 
هشدارهای بایدن در مورد عواقب حمله به اوکراین را نادیده گرفت 
و به اوکراین حمله کــرد، بایدن به رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر 
زلنسکی پیشنهاد کرد کی یف را ترک کند، که فرار مفتضحانه اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانســتان از کابل در تابستان قبل را تداعی 
می کرد. خوشبختانه زلنسکی این پیشنهاد را رد کرد. دولت بایدن از 
آن زمان تاکنون کمک های نظامی قابل توجهی به اوکراین ارائه کرده 
است، اما اغلب در ارسال انواع تسلیحات به کی یف که برای موفقیت 
به آن نیاز دارد، تعلل کرده است. ۶۱ میلیارد دلاری که کنگره اخیراً 
برای اوکراین تخصیص داده است - عاوه بر ۱۱3 میلیارد دلاری که 
قباً تصویب شده است - احتمالًا برای جلوگیری از شکست اوکراین 
کافی است اما به اندازه ای نیســت که او را قادر به پیروزی کند. در 
همین حال، به نظر می رســد بایدن برنامه ای بــرای پایان دادن به 
جنگ نداشته باشــد. ترامپ، به نوبه خود، به صراحت اعام کرده 
است که مایل است حل و فصل جنگ را از طریق مذاکره پیش ببرد 
و به کشــتار پایان داده و امنیت اوکراین را حفظ کند. رویکرد ترامپ 
ادامه دادن کمک های مرگبار به اوکراین است که توسط کشورهای 
اروپایی تامین می شود، درحالی که درها را برای دیپلماسی با روسیه 
باز نگه می دارد و مسکو را با درجه ای از غیرقابل پیش بینی  بودن از 
تعادل خارج می کند. او همچنین ناتو را تحت فشار قرار می دهد تا 
نیروهای زمینی و هوایی را به لهستان ببرند تا توانایی های خود را به 
مرز روسیه نزدیک تر کند و به طور واضح روشن کند که این ائتاف از 
تمام خاک خود در برابر تهاجم خارجی دفاع خواهد کرد. واشنگتن 
باید مطمئن شود که متحدان اروپایی اش متوجه می شوند که ادامه 
دفاع آمریکا از اروپا منوط به این است که اروپا نقش خود را از جمله 
در اوکراین انجام دهد. اگر اروپا می خواهد نشان دهد که در دفاع از 
اوکراین جدی است، باید این کشــور را فوراً در اتحادیه اروپا بپذیرد 
و از پروتــکل بوروکراتیک الحاق چشم پوشــی کند. چنین اقدامی 
پیامی قوی به پوتین خواهد داد که غرب، اوکراین را به مسکو واگذار 
نخواهد کرد. این امر همچنین به مردم اوکراین امید خواهد داد که 

روزهای بهتری در راه است.
مترجم: آریا صدیقی

بازگشت رئالیسم با طعم جکسونی
درباره سیاست خارجی دونالد ترامپ و رویکردی که در پیش خواهد گرفت


